" هوالقادر"

خلاصه كنفرانس خانم توراني در باره كتاب

اشرف ،احمد، موانع تاريخي رشد سرمايه داري در ايران دوره ي قاجار
شهرهاي بزرگ ايران در زمان قاجار به سه قسمت عمده تقسيم ميشد:

1-ارگ

2-مسجد جامع(آدينه)

3-بازارها 

اين مناطق به ترتيب محل استقرار علما ،عمال ديواني ،تجار و كسبه و پيشه وران بودند.از نظر مكاني مسجد جامع از يك طرف با بازارها و از طرف ديگر با ساختمانهاي اصلي دولتي در ارتباط بود كه اين ارتباط مكاني( بازارها و مسجد جامع) معنادار و مهم بود.

در اروپا گيلد غربي در شهر خودمختار فعاليت مي كردند و در آن نظام ميان صنعت و بازرگاني و كشاورزي جدايي اساسي بود.فئودالها در دژها و پيشه وران و بازرگانان در شهرهابودند و اساسا" بين شهر و روستا جدائي افتاده بود ، ولي در شرق عاملان حكومت و زمينداران جملگي در شهر بودند و محله هاي شهر و اصناف شهري  همراه با اجتماعات روستايي  زیر سلطه حکومت بود پس آزادی و خودمختاری نبود و همین مانع ایجاد تضاد میان شالودهای تولید شهری و روستایی میشد ،تضادی که در غرب از عوامل موثر پیدایش نظام سرمایه داری بود.

موانع تاریخی رشد سرمایه داری نوین صنعتی و مردم سالاری:

الف- موانع داخلی :

خصوصیات شیوه های تولید شهری - روستایی -ایلی و نظام سیاسی،اجتماعی حاصل از آن.

ب-موانع خارجی:

وضعیت نیمه استعماری و تحولات سیاسی و اقتصادی جامعه ی ایرانی در شرایط سلطه ی استعماری.

الف- موانع داخلی رشد سرمایه داری صنعتی:

حاکم بودن شرایط دوگانه ای از جمله:

1-خصوصیات نظام سیاسی و اقتصادی در جامعه ی شهری و روابط خاص آن با جامعه ی روستایی با سابقه ی طولانی.

2-تداخل و تزاحم شیوه ی تولید عشایری با شیوه های دیگر تولید و سلطه ی عشایر بر اجتماعات شهری و روستایی.

* شیوه ی تولید شهری –روستایی در ایران به گونه ای بود که سبب توسعه نیافتن و تقسیم کار اجتماعی میان کشاورزی،بازرگانی و صنعت می گردید و در نتیجه جامعه را از جداکردن تولید شهری و روستایی بازمیداشت.

* پیوند اجتماعات شهری و روستایی از نظر سیاسی، اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،دینی که مانع تمایز شهر و روستا و رویارویی ایندو با هم نمیشد،اهمیت شهر را در نظام اجتماعی افزایش داد ولی همین موضوع مانع خودفرمانی اجتماعات شهری میشد و از استقلال بازاریان و مشارکت آنان در حکومت شهر جلوگیری میکرد،زیرا شهر مرکز و پایگاه قدرت سیاسی و روحانی و زیر نظر دولت و حکومت مرکزی بود که فرصت مناسبی برای رشد و توسعه ی انجمنهای مستقل صنفی فراهم نمیاورد و از طرفی این انجمنهای صنفی وسیله ی مناسبی تا سازمان گردآوری مالیات و بیگاری بتواند با پیشه وران شهری به طور دسته جمعی روبه رو شود و به آسانی وظیفه اش را انجام دهد.

* از موانع اساسی در راه رشد و توسعه ی سرمایه داری نوین صنعتی از درون بازارها میتوان گفت:روستاییان با این شیوه به طور دسته جمعی مورد استثمار واقع شدند  ، مازاد تولیدشان را گردآوری میکردند و در موارد لزوم از آنان بیگاری می کشیدند.

*هجوم تورانیان از سده پنجم ؛که با استقرار تورانیان جمعیت قبایل و عشایر تورانی و ایرانی جمعا یک چهارم جمعیت کشور شد.تفوق نظامی عشایر و سلطه ی سیاسی  و نظامی بر جامعه ی ایرانی و اجتماعات شهر و روستا باعث شد عشایر در قدرت سیاسی محور باشند ، این ادغام عشایر پر قدرت در نظام سیاسی منجر به توازن میان نهادهای قدرت مرکزی و نیروهای عشایری شد و موانع مضاعفی در راه رشد سیاسی سرمایه داری ملی در شهرها شد ، حتی وقتی سلطه و اقتدار حکومت مرکزی بود،آثار منفی کمی داشت و این باعث ناامنیتی های بازاریان شد زیرا هم زیر بار ناایمنی ناشی از فشار عمال دیوانی در شهرها و هم ناایمنی های ناشی از سلطه ی عشایر بودند.

تزاحم شیوه تولید عشایری به دو صورت بود:

1-فعالیت کشاورزی را محدود میکرد و کندی جریان آن به اجتماعات شهری میکشاند.

2-رشد و توسعه ی درون زای سرمایه داری از بطن بازارها را دشوار میساخت.

از طرفی تجار با موانعی روبه رو بودند که  عدم پیدایش طبقه ی مقتدر( که  فرمانروای بازار داخلی و بازار پولی کشور و کارگزارصنایع جدیدباشند)را در پی داشت.

ب- موانع خارجی رشد سرمایه داری صنعتی:

وضعیت نیمه استعماری و وابستگی اقتصاد سنتی جامعه ی ایرانی به بازار نوپای جهانی در سده سیزدهم هجری قمری باعث سلطه ی اقتصادی همسایگان شمالی و جنوبی(که معطوف به اهداف سیاسی شان بود)شد.علایق قدرتهای استعماری در ایران ابتدا متوجه منافع صرفا سیاسی بود و سپس با پیدایش و گسترش بازار جهانی در اواخر سده ی سیزدهم  هم منافع اقتصادی در کنار منافع سیاسی مورد توجه خاص بود و هم گسترش فعالیت اقتصادی وسیله ای برای تحکیم و تثبیت موقعیت سیاسی در نظر آمد.
در شرایط نیمه استعماری ایران آن زمان، نهاد حکومتی خوب و مناسب برای اداره ی امور داخلی بود ولی کشاکش دو نیروی متخاصم استعماری که آنها مستقیما اداره ی امور کشور را بدست نگرفته آن را همچون حایلی میان خود نگاه داشتند و برای تثبیت نفوذ خویش درآن سرزمین به رقابت پرداختند،که این وضعیت آثار و نتایجی از نظر ماهیت و تحولات اجتماعی در کشور نیمه مستعمره ی ما در پی داشت از جمله:

حمایت از نهادهای کهن حکومتی و حفظ وضع موجود سیاسی 

پاشیدگی بازارهای کوچک و غیر قابل انعطاف محلی 

رشد تجارت خارجی

تخصص در تولید و صدور مواد خام

رکود صنایع دستی 

اعتیاد به مصرف مصنوعات غربی

برهم خوردن توازن پرداختها 

افزایش قرضه های خارجی 

سلطه ی قدرتهای استعماری بر موسسات اقتصادی مانند بانکها،گمرکات و بازارهای محلی و همچنین تسلط آنان بر بازرگانان و اصناف 

به طور کلی وابستگی اقتصادی به قدرتهای دوگانه استعماری در وضعیت نیمه استعماری ، علی رغم مساعد نبودن شرایط داخلی به خاطر انگیزه های خارجی ،بازرگانی بین المللی رشدی شتابان یافت و در نتیجه در همسازی با آن، دگرگونی در تولید کشاورزی و تولید صنعتی و مبادلات تجاری بدست آمد.

کشاورزان دستمایه ی اقتصاد سنتی برای ایجاد قدرت لازم برای واردات و مصنوعات غربی بودند و از طرفی بازارها و صنایع غربی به مواد خام تولید بخش کشاورزی نیاز داشتند و باید تولید مواد خام تخصصی میشد تا روابط استعماری توسعه یابد.
 *  در زمینه ی صنایع دستی ، صنایع نساجی در رقابت با نساجی منچستر افول کرد ولی درقالیبافی استثنی وجود دارد که به همت تجار ایرانی و فرنگی رشد کرد و صادراتش به دو علت زیر توسعه یافت:
1- یکی تقاضای فراوان برای آن در بازارهای مغرب زمین

2- دیگری ناتوانی صنایع جدید غربی در تولید قالی و ناتوانی رقابت با تولیدکننده  ایرانی؛لیکن در صنعت قالیبافی امکانات رشد سرمایه داری صنعتی نبود.

       *  تجار ايراني يا بالاستقلال يا نماينده ي تجار و شركتهاي خارجي به واردكردن مصنوعات غربي وصادر كردن مواد خام كشور به بازارهاي جهاني پرداختند.

 سياست نامناسب گمركي ما كمك به زوال صنايع سنتي و همراه با پيامد وضعيت نيمه استعماري كمك كرد تا توسعه ي صنايع جديد به وجود نيايد.
        * تاسيس و گسترش بانك شاهنشاهي ايران بانك استقراضي ايران كه با تسلط بر بازار پول كشور همراه بود باعث تحكيم و تثبيت نفوذ استعماري همسايگان شمالي و جنوبي در كشور شد و مانع اساسي  در راه توسعه ي درون زاي بانكداري نوين  از بطن بانكداري سنتي ايجاد شد.
      * رقابت روسيه و انگلستان ووضعیت نیمه استعماری باعث شد شبکه ی ارتباطی به جز چند رشته را در حوزه ی نفوذ این دو قدرت احداث شود؛پسرشد اقتصادی کشور در جهت وابستگی اقتصادی و صنعتی به غرب میرفت.(رشد و توسعه ی ناهماهنگ و ناقص)

      * عوامل خارجی رشد سرمایه داری را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

1- پیدایش و استقرار وضعیت نیمه استعماری 

2- وابستگی اقتصاد کشور به بازارهای جهانی 

3- خصوصیات اقتصادی تجار ایرانی 

       *  این عوامل به همراه افزایش رشد بازرگانی خارجی دراواخر سده ی سیزدهم و اوایل سده  ی چهاردهمهجری قمری،تجار خارجی را به بازارهای بکر و قابل توسعه ی ایران جلب کرد و تجار ایرانی را که در گذشته در بازارهای محدود محلی فعالیت داشتند به حرکت درآورد و به گسترش فعالیت واداشت . 

    * خصوصیات اقتصادی تجار ایرانی: 

1-گردآوری و صدور مواد خام مورد نیاز بازار خارجی  مثل:تریاک،پنبه،ابریشم،خشکبارومواد غذایی، وارد کردن كالاي صنعتي مثل قماش منچستر‘قند‘شكر‘چاي.

2-عدم تخصص در رشته ي خاص از تجارت و يا صادرات و واردات كالا(صرافي در صورت لزوم به تجارت و مبادله ي كالاهاي گوناگون نيز مي پرداخت).  

3-تجار ايراني  در صنايع و  تجارت به سرمايه گزاري مي پرداختند‘در زمينه يتجارت با تجار غربي كه در ايران فعال بودند پهلو مي زدند ولي در سرمايه گزاري صنعتي در برابر آنان نقش ناچيزي داشتند.كارخانه در اين دوران تاسيس شد وتنها كارخانه هايي موفق بودند كه به آماده سازي محصولات كشاورزي پرداختند مثل كارخانه هاي پنبه پاك كني‘حال آنكه كارخانه هايي كه با مصنوعات خارجي رقابت داشتند مانندكارخانه ي ريسندگي و بافندگي و قند با شكست روبرو شدند.

4-تجار بزرگ و حتي تجار متوسط آن زمان گرايش شديدي به سرمايه گزاري در املاك مزروعي داشتند پس قسمت قابل ملاحظه اي ازسرمايه  و نيروي آنان به اين سو كشانده مي شد.

5-گروهي از آنان نماينده ي تجاري شركتهاي خارجي و گروهي نيز تحت الحمايه  و حتي تبعه ي همسايگان شمالي و جنوبي بودند.

6-برتري تجار بر عمال ديواني از نظر مالي و گردآوري ثروت زياد براي خود.

* از سويي بازار تجارت در ان دوران رونق يافت و ازسوي ديگربا ازهم پاشيدگي امور مالي حكومت و فقرخزانه ي دولت همراه بود‘كه گذشته از عوامل سياسي و اقتصادي ناشي از عوامل مالي ‘و به خصوص كاهش ارزش نقره و كسري موازنه ي پرداختها و نظام نادرست وصول مالياتها و عوارض گمركي  و عدم وصول ماليات بر درآمد از تجار بود.

7-به خاطر وابستگي اقتصادي كشور به بازارجهاني ‘تجار بزرگ به بازرگانان خارجي وابستگي پيدا كردند و چون تخصص در توليد صنعتي و واردات و صادرات كالا‘بانكداري و ملكداري نداشتند فرق بين سرمايه داري وابسته و ملي بسياردشوار شد ولي  در عين اينكه به غرب وابسته بودند‘جنبش اجتماعي سياسي براي ترجيح امتعه ي وطني و تاسيس بانك ملي و كوتاه كردن دست خارجيها از اقتصاد كشور پديد آوردند.

تجار ايراني آشنايي با فرهنگ غربي‘فكر آزادي ‘برقراري حكومت مشروطه و مردمسالاري(دموكراسي بورژوايي)را پذيرا شدند.

خصوصيات تجار بزرگ از نظر سياسي:

1- به خاطر افزايش قدرت مالي و نظارت بر امور كسبه و شبكه هاي گردآوري وتوزيع كالاها قدرت سياسي آنان در بازار فزوني گرفت.

2- بيش از گذشته از استبداد،بي قانوني و دلبخواهي بودن اداره ي امور و نيز ناامنيهاي ناشي از نظام حكومتي رنج مي بردند و با آن خصومت كردند.
3- با همه ي وابستگي به سرمايه داري غربي بسياري از آنان گرايشهاي وطن پرستانه اي داشتند و با استعمار غرب كه مانع رشد سرمايه داري صنعتي و استقلال و قدرت اقتصادي كشور مي شد،خصومت مي ورزيدند.
· تجاربه خاطر داشتن اين خصوصيات  همراه با روحانيت پيشرو و روشنفكران شهري ، رهبري جنبشهاي بزرگ سياسي ضداستعمار و ضداستبداد را عهده دار شدند كه اين مبارزات دسته جمعي تجار ابتدا در كوشش متشكل آنان براي ايجاد مجلس وكلاي تجار در تهران و شهرهاي بزرگ آغاز  و در جنبش تحريم تنباكو و نهضت مشروطيت متبلور شد
· در مجلس اول نمايندگان بازاريان،مجتهدان،گروه ميانه روان مشروطه خواه و بيست نفر ترقي خواه و تندرو بودند كه پيشنهاد براي تاسيس بانك ملي و قرضه ي خارجي مطرح شد و  با استقبال بازاريان و ساير طبقات اجتماعي روبرو شد. 

· از جمله مسائل مطرح شده در مجلس اول؛حمايت از سرمايه و مالكيت خصوصي و كسب و كار مردم در برابر تجاوزات عمال ديواني  و استبداد داخلي ،تجاوزات اقتصادي و سياسي استعمار خارجي و حفظ تماميت ارضي كشور،بود.نقش موثر تجار بزرگ همراه با روحانيت پيشرو و جماعت بازاريان كشور،با اين عواملمطرح شده تاكنون در توسعه ي بازرگاني خارجي و رشد اقتصادي كشور بود،اينان جنبشهاي بزرگ سياسي را بر ضداستبداد داخلي و استعمار خارجي برپاداشتند لكن در دو زمينه اساسي زير كه عامل اصلي در توسعه اقتصادي و اجتماعي به شمار مي آيد موفقيتي به دست نياوردند :
1-توسعه ي صنعتي كشور 

2-استقرار مردمسالاري يا دموكراسي بورژوايي

* ناكامي جماعت تجار به خاطر نيروهايي بود با آنها در تعارض و پيكار بودند يعني استبداد داخلي و استعمار خارجي. بدين ترتيب جنبشهاي ناكام سياسي بازاريان كشوركه در اواخر قاجار به كمال خود رسيده بود با ابعاد تازه اي (كه تحولات حاصله در نظام طبقاتي و گسترش دوگانگي فرهنگي ميان طبقات متجدد وطبقات متقدم پديد آورده بود) در جنبش ملي كردن صنعت نفت و جنبشهاي اوايل دهه ي گذشته و در نهضت كنوني دوباره سربرآورد.

* اشرف ،احمد، موانع تاريخي رشد سرمايه داري در ايران دوره ي قاجار ،فاطمه توراني
